
 

  تـاريخ مختصر و وجه تسميه آذربايجان

اين سرزمين از زمان يورش اسكندر مقدوني به نام آتورپاتگان . منطقه آذربايجان بخشي از سرزمين ماد بزرگ بود

 . معروف شده است

  . در آن آتاب مي خوانيم. ايـران ويچ ذآر گرديده است) خلاصه اوستا(البته نام اين منطقه در آتاب بن دهش 

زرتشت چون دين . بهترين سرزمين آفريده شده است) آذربايجان(ايـران ويچ . يـران ويچ ناحيت آذربايجان استا«

از او پذيرفتند ايرانويچ يعني )  ماد–مديا (فراز يشت، پرشيتوت و مديوما ) آذربايجان(آورد، نخست در ايـران ويچ 

   1.»آذربايجان

اطلاق يافته، نام بامسماي آذرگشسب نيز به آذربايجان عنوان شده است آه علاوه بر ايـران ويچ آه براي آذربايجان 

) تخت سليمان(ي مقدس به نام آذرگشسب بود آه يكي در باآو و ديگري در شيزمراغه  بنا به خبر شاهنامه، دو آتشكده

  . واقع است

آبر دهخدا، در لغت نامه خود، ا علي. آتشكده آذرگشسب باآو، هم چنان پابرجاست و ظاهراً آن را بازسازي آرده اند

   2. لغت باآو، شرح مفصلي درباره اين آتشكده آورده استزير

گيرشمن درباره آن . »آذرگشسب    «آتشكده بزرگ و معروف ديگر در تخت سليمان مراغه قرار دارد به نام 

  : نويسد مي

اي بسيار قديم از  ود در اين معبد جامعهمعبد شمال ايـران ب) تخت سليمان امروز(شيز مرآز ديني ماد آذربايگان  

     3.زيستند مغان مي

 نقشه کشورهاي شاهنشاهي ساسانيان را به چاپ رسانده است و  اسلامپرفسور گيريشمن در کتاب ايران از آغاز تا 

   .از آذربايجان به نام سرزمين مادها نام برده است 



  

  »آذرگشسب «در شاهنامه فردوسي هم آمده آه در دوران آيانيان، آذربايجان را به نام آتشكده بزرگ و مقدس 

آاوس به  خسرو پيش از نشستن بر تخت شاهي، همراه با پدربزرگ خود آي بر پايه سخن فردوسي، آي. خواندند مي

 تا در محراب، آغاز سلطنت خود را متبرك و از خداوند در اداره شود روان مي) آذربايجان(سوي خاك آذرگشسب 

  : امور آشور ياري طلب نمايد

   آه جز آردگار از آه جوييم راه                  چنين گفت خسرو به آاوس شـاه

  بتازيم تا خاك آذرگشسب                                  چنين با دو اسب ما هم: بدو گفت

  چنان چون بود مرد يزدان پرست                                 پا و دستسر و تن بشوييم با 

   به زمزم آنيم آفرين جهان                               به زاري، آيا آردگار جهان

  4... مگر پاك يزدان بود رهنماي                      بباشيم در پيش يزدان به پاي

  : ن آتشكده چنين مي نويسدآرتو آريستن سن نيز در تاييد زيارتگاه بودن آ

واقع درآذربايجان بود آه اآنون به خرابه هاي تخت سليمان ) شيز(آتشكده آذرگشسب يا آتش سلطنتي در گنجگ  «

در ايام سختي به زيارت ) خسرو به روايت فردوسي آاووس و آي مانند آي(معروف است و پادشاهان ساساني هم 

   5. و غلام براي آن جا نذرمي آردند مال و ملك و زر. شتافتند اين معبد مي



در دوران شاهنشاهي مادها و در آن روزگار، ايـران بزرگ را . بوده است» ماد خرد «هاي ديگر آذربايجان  از نام

  . گفتند البته اين استان را به روزگار مادها، آتورپاتكان نيز مي. مي ناميدند» ماد خرد«و آذربايجان را » ماد بزرگ «

بدين . اقتباس شده است» آتورپات «ترايو، جغرافي نگار معروف يوناني آذربايجان از نام سرداري به نام به نظر اس

 به ايـران دست يافت، سرداري به نام 6ترتيب آه چون دوران پادشاهي هخامنشيان به پايان آمد، الكساندر ماآدوني

معروف بود، از » ماد آوچك«خاك مادان و نام در آذربايجان برخاسته، آن سرزمين را، آه بخشي از » آتورپات «

   7.خوانده شد» آتورپاتكان «افتادن به دست يونانيان نگاه داشت و آن سرزمين به نام 

يا نگهبان آتش است و آتروپاتن لقب هر » آذر پاسدار«از آتورپاتن، آتورپات، آذرپات يعني » آتورپاتكان «ريشه نام 

ترين  ترين و مقدس چه آذربايجان جايگاه بزرگ. خامنشي در اين استان بوده استه) استانداران(يك از ساتراپ ها 

قرار ) تخت سليمان امروزي(بود آه يكي در باآو و ديگري در شيزمراغه » اذرگشسب «آتش ايزد افروخته به نام 

  . داشت

نيست و لقب » شخص«اين نظر بسيار شايع است آه آتروپات  «: دياآونف در وجه تسميه آذربايجان نوشته است

چنين تعبيري را اجازه مي » نگهبان آتش«آاهني است آه در ماد حكومت مي آرده است و اشتقاق اين آلمه 

   8.»دهد

البته برخي نيز معتقدند آه در دوران شاهنشاهي مادها و بعد از آن در دوران هخامنشيان تا زمان آوروش آبير، 

اين لقب تا زمان . ، شغل استانداري آذربايجان را هم برعهده داشتندمغان علاوه بر سمت پاسداري از آتش مقدس

  . حمله اسكندر لقب استانداران بود

هخامنشي براي جلوگيري از ورود يونانيان به سرزمين آتش مقدس و حفظ حرمت ) استاندار(اما آخرين ساتراپ 

خواند و از آن پس عنوان و لقب او » روپاتنآت «استان آذرگشسب خودر ا نه استاندار، بلكه پاسدار آتش مقدس يعني 

  . به صورت نام اين استان درآمد» آتروپاتن «

را آه بعدها به » پات «را همان آذر يا آتش و واژه » اتور «واژه » آتروپات«احمد آسروي نيز ضمن بررسي نام 

ن عصر ساساني در ايـران رايج  اين نام تا پايا9.دانسته است» نگهبان «درآمد به معناي » باد «و » پاد «صورت 

اين . نام داشته است» آذرباد مهراسپندان «يا » آذرباد ماراسپندان «چنان آه يكي از موبدان مشهور . بوده است

آتربات مانسار  «نام اين موبد به صورت . شخص وزير شاپور دوم، شاهنشاه ساساني و يكي از مفسران اوستا بود

   10.نيز آمده است» اسپندان

آذر  «چنانكه فردوسي نيز . هاي، آذرآبادگان، آذربايگان و آذربايجان آمده است ر ادبيات دري، آتورپات به صورتد

  : به آار برده است» آبادگان



   ببودند شاهان و آزادگان                            به يك ماه در آذر آبادگان

  بادگان برآشيد سوي آذر آ                      وز آن جايگه لشكر اندر آشيد

  . هاي عربي نيز آذربايجان و آذربيجان به آار برده شده است در آتاب

به هر حال اين آلمه، با اشكال مختلف و تصحيفات آن هر چه باشد، با توجه به دلايل عقلي و نقلي موجود، آن چه 

 زمان اسكندر، آذربايجانست و )شهربان(نام سردار ايراني و خشثرپاون » آتورپات يا آتروپات «مسلم است ماخوذ از 

هر وجه يا مبدا و علتي آه براي پيدايش اين نام، آه اآثر مورخان و جغرافي نويسان قديم و معاصر نگاشته اند، قابل 

 آه در لغت به معني نگهبان و پناهنده آتش AterePataزيرا در اوستا . بدن شك اين نام ايراني است. ترديد است

  .  آمده استAturpatينان ايـران باستان است و در پهلوي است، نام يكي از پاآد

از اسامي معمول و رايج بوده ) مارسپندان(علاوه بر اين، در ايـران باستان نام آذربد، آذرپاد و در پهلوي آتروپات 

ات يا پاي آتور يا آذر به معني آتش و پ. آتورپاتكان همان طور آه گفته شد، خود از سه آلمه ترآيب يافته است. است

آه پساوند مكان يا نسبت است با » آان يا گان «از مصدر پاييدن به معني نگهبان و نگهباني آردن و سرانجام ) پد(

معناي درست تري است آه » سرزمين يا شهر آذرباد «اين توضيح ابهامي در اين نام باقي نمي ماند و معناي آن 

  . توان بدان اطلاق نمود مي

  ها  يادداشت

  . 152 و 28مهرداد بهار، صص، : ، گزارنده)خلاصله اوستا(بن دهش : فرتيغ دادگي    -1

  ، ذيل باآو 1373، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 3 علي اآبر دهخدا، لغت نامه، ج    -2

، 1349 پروفسور گيرشمن، ايـران از آغاز تا اسلام، ترجمه دآتر محمد معين، بنگاه ترجمه و نشر آتاب،    -3

  . 270ص 

  . 95، ص 3 فردوسي، شاهنامه، به همت محمد رمضاني، آلاله خاور، جلد    -4

 آرتورآريستن سن، ايـران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، چاپ دوم، انتشارات دنياي آتاب    -5

  . 190، ص 1377

  . كساندر، السكندر مي ناميدنددر نوشته هاي باستان، او را به جاي ال.  اين شخص همان اسكندر مقدوني است   -6

  . 314-313، صص 1356به آوشش يحيي ذآاء، تهران، .  احمد آسروي، آاروند   -7



  . 780، ص 1345 دياآونف، تـاريخ ماد، ترجمه آريم آشاورز، بنياد ترجمه و نشر آتاب،   -8

  . 316-315 احمد آسروي، آاروند، صص    -9

  »آتروبات «، ذيل 1372انتشارات دانشگاه تهران، ، 1 علي اآبر دهخدا، لغت نامه، جلد -10

    آذري يا زبان باستان آذربايجان اثر شادروان احمد کسروي- 11

  عضو هيات علمي دانشگاه محقق اردبيلي  - دآتر حسين نوين رنگرز مقاله ای از 

 

   پهلوي كهن بوده است، زبان زبان مـردم آتورپاتكان

شناسي جمهوري آذربايجان است آه مرتبت  شناسي و زبان شمندان برجسته تـاريخاز دان» اوف پروفسور اقرار علي«

و منزلت علمي والاي وي به سبب تحقيقات گرانسنگ در گستره شوروي سابق و آشورهايي مانند ايـران و ترآيه، 

  . اوف، عضو هيات علمي آآادمي علوم جمهوري آذربايجان در باآوست اقرار علي. بر همگان روشن است

مي باشد آه در هفت بخش » پروفسور اقرار علي اوف«يكي از تاليفات علمي و مهم » تـاريخ آتورپاتكان«آتاب 

هاي علمي وي مورد پسند جاهلان و  يافته. گويد هاي بديع از تـاريخ آتورپاتكان را باز مي تدوين شده و نكته

آوري آرده و  تي گروهي از جهال آتب وي را جمعشود آه ح نژادگرايان در جمهوري آذربايجان واقع نشد و گفته مي

  ! در آتش سوزاندند

    به ترجمه دآتر شادمان يوسف» تاريخ آتورپاتكان«خوانيد فرازهايي است از آتاب   مي چه آن

 ما تنها يك نوشته(هاي باستان به دست نيامده است  اي از زبان ماديان آتورپاتكان دوره  حال نشانه بـا وجود آن آه تـا

دهد در  نزديك زنجان داريم آه شهادت مي» سن آله«به زبان ارمني در دوران بعد از قدرت هخامنشينان در 

توانيم بـا تكيه بر  اما علاوه بر اين، ما مي. اند آرده آتورپاتكان و آشورهاي همسايه، حتي ارمنيان از آن استفاده مي

شك زبان ايرانيست   بي1رود، يان ميانه آتورپاتكان به شمار مي آه زبان ماد چه هاي استوار، تصديق آنيم آه آن پايه

اي نسبتا خوب فرهنگ نامگذاري آذربايجان در آغاز  در اين باره نه تنها به گونه. آه به طور وسيع، گسترده بود

يگر نيز  اسناد د چنين  هم دهد، هاي باستاني نيز دانست، گواهي مي توان متعلق به دوره عصر ميانه، آه آن را مي

  . وجود دارد

هاي آذري  ها آه در عصر ميانه در آذربايجان غربي معمول بودند، زبان ها ولهجه مولفان عرب در برابر ديگر زبان

)azari(پهلوي ، )fahlavi ( و فارسي را)iuqat-i furs (زبان بخش  چون درباره زبان آذري هم. برند را نام مي 

حوقل، ياقوت بلاذري و مولفان  درباره اين زبان ابن. گويد  نيز مي 2عوديغربي مس زيادي از جمعيت آذربايجان

   3. اند ديگر عرب گزارش داده



هاي  زبان دشواري است و برخي واژه: نويسد  زباني مخصوص فارسي معين آرده مي چون مقدسي زبان آذري را هم

   4.آن شبيه زبان خراساني است

معناي اتلاق ) يعني زبان فارسي(هاي نهم و دهم معين آردن لغت فرس  ن قرن مولفا تر  بيش  چنين براي مقدسي و هم

آيد آه  هاي خرد مولفان عرب برمي  آذري زبان فارسي بوده است، از گفته آه اين. هاي ايراني را داشت به گروه زبان

 در عين حال 5.يرهو غ) نظر داننده فارسي از نقطه(اين زبان خوبي نيست براي فهميدن دشوار است : اند نوشته

 آه  چنان هم* مقفع استفاده آردن از نام فارسي براي آذري از سوي مقدسي و مولفان ديگري عرب از جمله ابن

 و اصطلاح فهلويات را 6.را براي معين نمودن زبان اصفهان، ري، همدان، نهاوند و آذربايجان) فهلوي(اصطلاح 

   7.آردند  پيش از همه نشان زبان ماد را معين ميهاي محلي نوشته شده براي شعرهايي آه به لهجه

به اين تعبير لغت آذربايجان (بايد زبان آذربايجانيان ناميد  دانيم آه شايد آن را مي  آه ما درباره زبان آذري مي چه آن

  : هاي زيرين را برآورد توان خلاصه  ، مي8.)خوريم هاي بيروني برمي در نوشته

  . آردند ر آذربايجان بـا زبان آذري صحبت ميـ در دوران مولفان عرب، د1

ـ آه آن بدون شك زباني ايراني بوده است، چون آه مولفان عرب آن را برابر دري و پهلوي گاهگاه به نام فارسي 2

  . آورند هاي ديگر قفقاز به شمار مي آنند و آن را جدا از زبان ياد مي

حاآي از آن است  اند،   آه مولفان معروف در زبان آذري آردههايي  تحقيق9.ـ آه آذري زبان فارسي امروزي نيست3

 زبان تالشي 10.هاي شرق و غرب ايـران است و آن به زبان تالشي نزديك بوده  زبان متعلق به گروه زبان آه اين

   11.هاي اساسي صورتي زبان مادها را در خود نگاه داشته است ويژگي

هاي نزديك به زبان آذري و تالشي امروز، در دوره عصر ميانه  لهجهدهند  منابع جدي وجود دارند آه نشان مي

 جالب است آه يادآور شويم آه براساس سخنان 12.در سرزمين آذربايجاني جنوبي گسترش يافته است) قرون وسطا(

  . هاي گيلان و تبرستان نزديك بوده است به زبان) دشت مغان(ياقوت، زبان شهروندان مغان 

اند، مانند هرزني، خلخالي،   زمان ما باقي مانده آه تـا[ آذربايجان ايـران] يراني آذربايجان جنوبي هاي ا برخي زبان

   14.هاي شمال غربي مرآزي ايـران را دارند هاي خوبي بـا لهجه گرينكاني و ديگران، در خود رابطه

ين آذربايجان جنوبي امروز و هاي ايراني آه در سرزم گروهي از دانشمندان معروف چنين عقيده دارند آه لهجه

هاي امروزي شمال  هاي قديم وجود داشتند و لهجه هايي هستند آه در زمان اند باقيمانده زبان قرون ميانه گسترش داشته

 خيلي مهم است آه در 15.اي مشترك بوده است و غرب و مرآزي ايـران نشانگر آنند آه در اين منطقه زبان يگانه

هاي ايراني امروزه اين منطقه همه  خوريم و نيز لهجه هاي ايراني برمي ان به گروهي از لهجهدوره ميانه در آذربايج

 از اين رو 16. اند مانند زبان مادها هاي نزديك به هم داشته اند و ويژگي هاي شمال غربي ايـران متعلق به گروه زبان

  . باشند هاي مادي مي هاي نامبرده، بازمانده زبان مادي و يا لهجه توان گفت آه زبان مي

ها نه در دوره  شد، حاآي از آن است آه آن هاي ايراني آه در سرزمين آذربايجان به آار گرفته مي در اصل، لهجه

  . اند  بوده جا  بلكه هم اين اند ميانه و نه بعدتر، از جايي ديگر به اين جا نيامده

ي و عالمان شوروي و دانشمندان خارجي گردآوري و هايي آه از جانب محققان روس موارد زيادي درباره اين لهجه

در ) مترجم/ دانشمندان خارج از مرز شوروي سابق(هاي گروهي از عالمان خارجي   پژوهش چنين تحقيق شده، هم



هاي ايراني  ها و لهجه هاي قديم، زبان گوييم، حاآي از آن است آه هنوز از زبان اي آه درباره آن سخن مي منطقه

شناسان از  هاي زبان هاي گروه شمال غربي بر پايه آگاهي به ويژه بايد يادآور شد آه زبان و لهجه. دپديدار هستن

  . اند هاي گروه فارسي برخاسته  امروز از زبان ترين زمان تـا آهن

مي هاي اخير در ادبيات علمي، و عل بايد چند سخن راجع به مفهوم آذربايجان بگويم، چون آه در دوره در اين جا مي

 اين آه اين نام را از محيط آتورپاتكان جدا سازند، آه اين به تباه  دهند تـا هاي بسيار به خرج مي ـ مردمي آوشش

پردازد و پيوندهاي خوني و معنوي را آه ما بـا  برند مي هايي آه در سرزمين ما به سر مي آردن انديشه نسل

  . گسلاند آتورپاتكان داريم مي

آند آه اين سخنان بايد محيط آن گردند آه  سير بسياري از مسايل تـاريخ آشور ما را ايجاب مياين گفتار توضيح و تف

 خاطره تاريخي  هر مورخ از براي خود احترام قايل شده، وظيفه خود بداند آه تنها حقيقت تاريخي را بگويد تـا

  ! مـردم ما نگاه داشته بشود

گونه اختلاف نظري درباره آن  گرفت آه هيچ هايي قرار مي ديف نام زماني نه چندان دور در ر نام آذربايجان تـا

  . وجود نداشت

هاي فراوان به خرج   معنايي تازه به اين مفهوم بدهند، آوشش آه اما در ده سال اخير در جمهوري آذربايجان براي آن

  . شود داده مي

دانش به دوراند و تخصصي در اين زمينه اين تجديدنظر، بارها نه از جانب متخصصان بلكه از سوي آساني آه از 

  . شود ندارند، ابراز مي

هاي دور از حقيقت،  پردازي دارند آه بـا سخن زنند و چنين گمان مي اين قبيل مردمان به آارهاي غير علمي دست مي

شناسي و  جريان را آاملا ساده آرده و بدون هيچ آگاهي از تحليل ريشه! توانند مسايل علمي را حل وفصل آنند مي

 ما  آنند آه وجود ترآان را در سرزمين  خويش را به دانش زبان شناسي بيارايند بـا تمامي نيرو، آوشش مي آه آن بي

  ! گيرند باستاني بنمايانند و در تحليل خود نام آذربايجان را به آار مي

وم نام، گرچه اسناد مهمي براي دهند، متوجه نيستند آه مفه آنان آه در اين باره از خود آوشش بسيار به خرج مي

پذير و دور از  هاي ديگر امكان معين آردن تـاريخ قومي خلق است، ولي استناد تنها براساس يك نام بدون نشانه

ها بـا  هاي تاريخي ـ قومي خلق و تعيين آوشش. توان پيدايش زبان خلق را معني جديد داد نيز نمي. اصول علمي است

  . تي بـا نام هم رديف هست، غير علمي سات و خيلي خطرناك استاستفاده از مفهومي آه ح

هاي به ظاهر شبيه آه در  نام. هاي همگون، در تـاريخ بـا هم همانند بوده باشند لوحانه گمان آرد آه نام توان ساده نمي

 در حالي آه تحليلي »م دياآونوف.ا«. شوند اي تصادفي شبيه مي اند، اآثرا به گونه طول زماني زيادي از هم جدا بوده

انديشي از روي شباهت ظاهر، به هم نزديك  ها و آشورها را خودسرانه و با ساده شناسي ندارد، نام خلق جدي از زبان

بـا اصطلاح اصولي دانشمنداني آه پيش . شمرده است و اين آار ما را به حل مسايل قومي آشور نزديك نخواهد آرد

نمايند، اين موضوع زياده از  ها استفاده مي هاي تاريخي منطقه از آن ترين مساله لاز اين ياد آرده شدند، در حل مشك

شود و  بنياد، ايجاد مي  بي» دلايل«. دهد حد، ساده و ابتدايي است و بيش از حد مجاز، به خود روا ديدن را نشان مي

هاي شبيه از  در بالا داشتيم آلمهآه ذآرش را [ آذربايجان]يابد آه براي نامي  ها براي اين انجام مي تمامي آوش



خواهند آه اين عقيده را ثابت آنند آه  شناسي مي و توضيح ريشه» فال قهوه«بـا استفاده از . هاي ترآي پيدا بكنند زبان

  ! نام آذربايجان، ريشه ترآي دارد

اه نيستند آه بدون درنظر ها آگ آن. دهند اعتنايي نشان مي شناسي تطبيقي بي اين مولفان نسبت به تمامي قواعد ريشه

ها از  ها و تغييراتي آه در طول تـاريخ واژه  تـاريخِ خود آلمه چنين گرفتن احاطه تاريخي و وضعيت تاريخي، هم

چون آه . گونه پايه علمي ندارد ها هيچ دهد، سنجش و مقايسه و برابر نهادن واژه هاي آواشناسي رخ مي ديدگاه قانون

آه اين بـا آن اصطلاح درست همان معنا را داشته باشد آه در زباني ديگر بـا تلفظي جاي هيچ باور علمي نيست 

توان  ها به يكديگر، هيچ چيز را نمي خبر از آنند آه بـا شباهت ظاهري واژه اين مولفان بي! رود شبيه به آن به آار مي

ك چيزي معمولا ناگزير و از ديدگاه قانون هاي گوناگون، ي ها و غيره در زبان ها، نام شباهت تصادفي آلمه. اثبات آرد

  . احتمالات رياضي حتمي است

توان به ريخت  مي. ها آلمه شبيه به هم را پيدا آرد توان ده هاي گوناگون مي براساس قانون نظري احتمالات در زبان

آنند ولي   معنا را افاده مي، يك شوند بلكه در اين، يا آن زبان هاي زيادي اشاره آرد آه نه تنها شبيه هم تلفظ مي آلمه

هاي گوناگون انجام  هاي زبان هايي آه به يگانه پنداشتن واژه همه آوشش. هيچ عموميت در پيدايش خود ندارند

هايي آه همانند يكديگر  همان طور آه ذآر گرديد آلمه. گيرد آه تصادفا شباهت ظاهري دارند، آاملا اشتباه است مي

توان بـا تمامي مسئوليت اظهار نمود   مي17. ست از ديدگاه نژادشناسي زبان يكي نباشندشوند، ممكن ا انداز مي طنين

چون آه اين عقيده، اساس . گونه انتقاد را ندارند دانند، تحمل هيچ آه مولفاني آه ريشه مـردم آذربايجان را ترآي مي

هايي را آه هيچ  و ممكن نيست آه گفتهها را تصديق آرد  هاي آن توان گفته و بـا هيچ اصل علمي نمي! علمي ندارد

گيرند و  هايي آه اين را درنظر مي آن. پايه و اساس قانونمند ندارند، در رديف آار علمي و تحقيقي جاي داد

  .  اصولي واهي در علم استفاده نمايند، هنوز از سده گذشته مورد مسخره و خنده قرار دارند آوشند، از مي

گونه پايه ندارد و لازم   ريشه نام آذربايجان را ترآي بدانند هيچ  آنند تـا ي آه آوشش ميهاي مولفان هر چند آه دليل

اساس را ردآرد ولي متاسفانه اين به اصطلاح  هاي بي شناسي اين گفته نظر زبان شناسي و تـاريخ نيست آه از نقطه

دارد  ده است و همين، مرا وا ميهاي ادبيات جدي و علمي ـ مردمي و حتي علمي نيز جا باز آر در آتاب» ايده«

نظري علمي را درباره پيدايش مفهوم آذربايجان آه در پايان سده چهارم و آغاز سده سوم پيش   نقطه آوشش نمايم تـا

  !  آغاز مصر ميانه انعكاس پيدا آرد، باز نمايم از ميلاد پيدا شد، به طوري آه حتي در دوران باستان

زبان دين زرتشت ايراني بود و تقريبا تمامي اصطلاحات . رپاتكان نيز ايراني بودنه تنها مفهوم بلكه زبان آتو

  . دهد اجتماعي، اقتصاد، سياسي و فرهنگي همه ايراني بودند و در اين باره وضعيت دوران ساسانيان شهادت مي

هاي   نيستند آه بـا لهجهقوم آتورپاتكان آه در دوران باستان موجوديت پيدا آرد، اين جمعيت آنوني آذربايجان جنوبي

هاي محلي منطقه  چنان آه ياد آرديم، يك قوم جديد بود آه در نتيجه تجانس طايفه. گويند زباني ماديان ميانه سخن مي

  . پيدا گرديده است

. ها اشاره آرد هاي فين ـ اوگاري توان به جريان روس شدن طايفه مثلا مي. ها در تـاريخ بسيار است  گونه مثال از اين

توانند گواهي بدهند آه مـردم شمال  هيچ يك از محققين واقعيت بين نمي... ها، مري و غيره ها، موارمي از جمله وسي

خود را به سلاوني، زبان اوگاري هستند آه در هزار سال پيش زبان  هاي روسيه غير از طوايف فين و شرقي استان



ها به منطقه  ها تبديل يافتند آه آن ها چنان آه ما خوب آگاه هستيم در زماني به روس اين طايفه. اند روسي تغيير داده

  .  رفتند18سلاوتي آمونو» پلازر«و » لاواگا«هاي  و نزديكي» ژه پاواله«

 را نيز   جا سل قديم جمعيت آسياي آوچك است، ولي آنشناي، ن اي از ديد مـردم  اندازه ترك آناتولي آه آن هم تـا

هاي  باشد آه در قرن توان هنوز آسياي آوچك ناميد، زيرا آه بـا تغيير زبان به زبان ترآي نماينده قومي جديد مي نمي

  . هاي ترك زبان بـا مـردم بومي پيدا شده است  در نتيجه تجانس و آميزش طايفه15، 16

 زبانش به  اما مصري معاصر نه تنها مصري قديم نيست،. شناسي همان قبط قديم است ـردممصر عربي نيز از نظر م

هاي ديگر منطقه  شناسي، اعراب جديد هستند آه بـا عرب مصريان از ديدگاه قوم. زبان عربي تغيير پيدا آرده است

   19. اند آميخته، و اشتراك زباني، فرهنگي، رواني يگانه بـا آن يافته

ها، قزاقان، ازبكان، ترآمانان و مردمان   فرانسويان، اسپانيان، رومانيايي ها، توان درباره انگليسي ا مياين همه ر

هاي  نويسي گذشتگان مـردم آذربايجان، گروه ها معني آن را ندارند آه ما از جدول نام اين گفته. بسيار ديگر نيز گفت

آردند،  آه در منطقه آذربايجان جنوبي و اطراف آن زندگي ميهاي ديگر را  هوريتي، گوتي، لولوبي، مانايي و طايفه

باشند و ما  در دوره پيش از تـاريخ ما مي ها گذشتگان ما،  ها و مردماني آه ياد آرديم، آن تيره! گاه هيچ. زده باشيم خط 

  . گاه دست نخواهيم آشيد ها هيچ از آن

آردند نقشي بزرگ را در روندهاي قومي بازي  ي مي آشور ما زندگ ها، آه در سرزمين ها و تيره تمام طايفه

هاي پيش از ميلاد  هاي گوناگون در تشكيل قومي، پيدايش قومي عمومي در آخر سده ها در زمان همه آن. اند آرده

  . ها را در يكديگر مادها داشتند اند، اما نقش حل آننده همه آن اشتراك داشته

   82اتي موسسه فرهنگي آران ـ شماره دوم ـ پاييز آران ـ گاهنامه تحقيقي ـ مطالع: نقل از
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  ) 0411 (6561162: نمابر
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 بررسي تاريخي شهر آذرآبادگان و زبان كهن پهلوي آنان

 هجری می زيسته پيرامون آذرآبادگان 250که درسال ) در کتاب البلدان ( احمد ابن يعقوب جغرافی دان نامدار 
  گفته است

اردبيل . هر کس که آهنگ آذربايجان کند از زنجان بيرون رود چهار منزل تا شهر اردبيل رهسپار خواهد بود 

مراغه مرکز آذربايجان . از اردبيل تا برزند سه روز راه است . نخستين شهری است که از آذربايجان ديده ميشود 

 برذعه -  ورثان - برزند -اردبيل : شهرهای مهم اين منطقه اينها می باشد . از نظر تجاری و رونق بسيار مهم است 

 سلماس  اهالی شهر آذربايجان مردمی هستند بهم - خوی -) اروميه ( يه  ارم- ميانه - تبريز - مرند - سراه - شيز -

جاودانيه اهالی شهر . خوانده می شوند " جاودانيه"خوانده ميشنود و جاودانگان که " آذريه"آميخته از عجمان کهن که 

جان در سال بيست و آذرباي. بذ هستند که بابک در آن بود سپس چون اعراب آنجا را فتح کردند آنجا سکنی گزيدند 

دو توسط مغيره بن شعبه ثقفی در خلافت عثمان برای نخستين بار فتح شد و پس از حذيفه پيمان صلحی با مردمان 

پس قرارداد به گرفتن خراج از آنان بسته شد که مبلغ آن چهار ميليون درهم می باشد و سالی کم . آنجا منعقد ساخت 

 می شود و سالی بيشتر

 

رامون قزوين و زنجان ميگويدوی درباره پي  
برای رفتن به . هرکس بخواهد از دينور به قزوين و زنجان برود از دينور رهسپار شود شهر ابهر را خواهد ديد 

زيرا در پای کوه هم مرز ديلم قرار دارد و آنرا دو رودخانه ميباشد به . قزوين از جاده اصلی منحرف ميگردد 

عجمان . اهالی شهر پس از فتح اعراب مردمی آميخته از عجمان و عربان هستند . نامهای ودای کبير و ودای سيرم 

پس از فتح اين شهر اعراب مبلغ دو ميليون و پانصد هزار درهم خراج . آثاری از آتشکده هايشان در آنجا دارند 

  . سالانه می باشد

 

هور مسالک ممالک پيرامون  هجری در کتاب مش300ابواسحق ابراهيم اصطخری جغرافی دان نامدار سال 
  آذربايجان ميگويد

ديوارهای بلند . است و مقدار دو بهر فرسنگی داراز و پهنا دارد ) اردبيل ( بزرگترين شهر در آذربايگان اردويل 

. روستا دارد و در دو فرسنگی آن کوهی عظيم است به نام سبلان . دارد با چهار دروازه و جايی است پر نعمت 

در قديم آنرا ساختماهای عظيم . چند اردويل بود ) مراغه ( مرغه . مستان برف از آن خالی نمی باشد تابستان و ز

شهری است پر نعمت و ارزان ) اروميه ( ارميه . اين شهر را ابن ابی الساج فرمانده عرب ويران کرد . بوده 

بايگان است که فندق اش به از فندق بردع از ديگر شهرهای آذر. بر کناره دريا نزهت گاه بسيار دارد . قيمت 

رودهای کر و ارس و اسفيد رودکی ميان اردبيل و . بيشتر به دين ترسايی هستند ) اروميه ( ارميه . سمرقند است 



آبی شور دارد و در او هيچ . به آذربايگان دريايی است که آنرا ارميه خوانند . قرار دارد ) زنجان ( زنگان 

گرد تا گرد آن دريا همه عمارت است از اين دريا تا مراغه سه .  سگی آبی در آن باشد گويند. جانداری نباشد 

 تا - تا دينور -درازای اين دريا پنج روز راه است  حدود آذربايگان از تارم است تا زنگان . فرسنگ راه می باشد 

شهری است . بوده اند " شروانشاه"پادشاهان بزرگ چون ) آذربايجان ( در اين اقيلم .  شهر زور تا دجله -حلوان 

نواحی بردع زبانهای مختلفی گويش . است " تازی و پارسی و ارمنی"حدود اين شهر زبانها همگی . سردسير 

يک نوع سنگ بزرگ به وزن يک من هزار و چهل درم . اردبيل سنگی دارد همچون سنگ ولايات پارس . ميکنند 

   . مسنگو ديگری کوچک سنگ بيضا يک من و هشتصد در

 

نويسد مسعودي در التنبيه و الاشراف مي  
روشان ديار جبال بود از ماهات و غيره و آذربايجان تا مجاور ارمنيه و اران و بيلقان تا  پارسيان قومي بودند آه قلم

دربند آه باب و ابواب است و ري و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر آه نيشابور است و هرات و 

هاي خراسان و سيستان و آرمان و فارس و اهواز با ديگر سرزمين عجمان آه در وقت حاضر   و ديگر ولايتمرو

اش يكي بود، فقط در  اش يكي بود و زبان ها يك مملكت بود، پادشاه ي اين ولايت ها پيوسته است، همه به اين ولايت

نويسند يكي باشد، زبان يكي است وگر چه در  يبعضي آلمات تفاوت داشتند، زيرا وقتي حروفي آه زبان را بدان م

. هاي پارسي چيزهاي ديگر تفاوت داشته باشد، چون پهلوي و دري و آذري و ديگر زبان  

  

نويسد ابن نديم در کتاب مشهور الفهرست مي  
 و ماه اصفهان و ري و همدان: منسوب است به فهله آه نام نهاده شده است بر پنج شهر) زبان پهلوی ( اما فهلوي 

گفتند و منسوب است به  و دري لغت شهرهاي مداين است و درباريان پادشاه بدان زبان سخن مي. نهاوند و آذربايجان

اما فارسي آلامي است آه . مردم دربار و لغت اهل خراسان و مشرق و لغت مردم بلخ بر آن زبان غالب است

اما خوزي زباني است آه ملوك و .  مردم اهل فارس باشدموبدان و علما و مانند ايشان بدان سخن گويند و آن زبان

اما سرياني آن است آه مردم سواد . وگو آنند اشراف در خلوت و مواضع لعب و لذت با نديمان و حاشيت خود گفت

  . بدان سخن رانند

 

 تاريخ طبري و آذرآبادگان
برد آه با  نام مي» محمد بن البعيث « خ، از شخصي به نام 228/  ق 235طبري در تاريخ خود، ذيل وقايع سنه 

حد ثني انه انشدني بالمراغه جماعه من اشياخها اشعاراً لابن  «: نويسد متوسل عباسي به جنگ پرداخته است؛ او مي

در عبارت فوق، طبري به صراحت زبان مردم . »البعيث بالفارسيه و تذآرون ادبه و شجاعه و له اخباراً و احاديث

   . شمارد فارسي مي) اوايل قرن سوم هجريدر (آذربايجان را 

 

 بلاذري و آذربايجان



خبر از فهلوي بودن زبان » فتح آذربايجان «نيز در فصل )  خ248/  ق 255تأليف (در فتوح البلدان بلاذري 

  . دهد آذربايجان مي

 

 

 خوارزمي و آذربايجان
، زبان فارسي را »مفاتيح العلوم «ت، در آتاب زيس ابوعبداالله محمد بن احمد خوارزمي آه در سده چهارم هجري مي

هم او زبان دري را زبان خاص دربار شمرده آه غالب لغات آن . منسوب به مردم فارس و زبان موبدان دانسته است

دارد همو در پيرامون زبان پهلوي چنين اظهار مي. است» بلخ «هاي مردم خاور و لغات زبان مردم  از ميان زبان   

اين لغت به پهلو . اند گفته هاي ايراني است آه پادشاهان در مجالس خود با آن سخن مي يكي از زبان) ويپهل(فهلوي 

اصفهان، ري، همدان، ماه نهاوند و : اطلاق شده] سرزمين[منسوب است و پهله نامي است آه بر پنج شهر 

  . آذربايجان

 

 ابن حواقلو زبان آذربايجان
وي در . ها را جز از زبان فارسي دانسته است ن و اران نيز اشاره آرده و زبان آنهاي مردم ارمنستا او ، به زبان

گويند و همچنين است  هاي ديگري شبيه ارمني سخن مي طوايفي از ارمينيه و مانند آن، به زبان : نويسد اين باره مي

آه در ] قفقاز[ معروف به قبق و زبان مردم بردعه اراني است و آوه. ها و نواحي آن] نخجوان[مردم اردبيل و نشوي 

  . گويند هاي گوناگوني سخن مي پيش از آن گفتگو آرديم، از آن ايشان است و در پيرامون آن آافران به زبان

 

و زبان آذري علامه قزويني  
علامه قزويني در آتاب بيست مقاله از قول مارآوارت، مستشرق مشهور آلماني آه در آتاب ايرانشهر خود آورده، 

چون . اصل زبان حقيقي پهلوي عبارت بوده است از زبان آذربايجان، آه زبان آتبي اشكانيان بوده است : نويسد مي

  . گويد مرآوارت از فضلا و مستشرقين و موثقين آنها است و لابد بي ماخذ و بدون دليل سخن نمي

 

  آذربايجان در لغت نامه ها
ی اش آذرآبادگان نام برده است و نوشته شده است که اين شهر در در فرهنگ نامه عميد از آذربايجان به نام اصل

   . معنی محل آتش و نگهبان آتش است که بيشتر بزرگان و پادشاه هان ايران در آنجا تاج گذاری ميکرده اند

 

 در لغت نامه دهخدا
نسته است و آتشکده شيز و وي از آذرآبادگان با آذربايگان نام برده است که آنرا شهر مرکزی آتشکده های ايران دا

   . آذرگشنسب بزرگترين آتشکده های ايران را از اين شهر دانسته است

 



 

 

و همچنين دکتر ) در کتاب ايران باستان ( شادروان استاد پورداوود استاد ايران شناس و دانشمند فقيد ايرانی 
رباره آذربايجان گفته اندد) در کتاب دانشنامه ايرانيان ( جهانگير اوشيدری ايران شناس مشهور    

آذربايجان موطن اصلی اشو زرتشت پيامبر ايران است که در زبان پهلوی آتورپاتکان بوده است که آنهم از آتورپات 

به پيش از شاهنشاهی . تاريخچه آن به هزاران سال پيش بازميگردد . گرفته شده است به معنی نگهبان آتش 

فريدون آن را به ايرج . قليم ايران زمين در زمان پيشداديان و کيانيان است اين شهر يکی از هفت ا. هخامنشيان 

معروف ترين . . .  يمن و - حجاز - قفقاز - خراسان - پارس -عراقين : دگير اقليمهای ايران عبارت است از . داد 

کوه . از ميگردد  سال ب2500اثر باستانی جهانی آذرآبادگان آتشکده آذرگشنسب است که تاريخ آن به بيش از 

شيز يا . گنجک از شهرهای بسيار مهم اين منطقه است که با شيز يکجا بوده است . معروف اين شهر اسنوند است 

اين محل بعدها قلعه اشکانی . گنجک شهری بسيار مهم بوده است که پادشاهان ايرانی برای زيارت به آنجا ميرفتند 

اين نام را مردمان بومی به روی .  به تخت سليمان تغيير نام گرفت تيب ارمائيس ناميده شد و در پس از اسلام

. آتشکده آذر گشنسب دادند تا آنرا به حضرت سليمان نسبت دهند تا از تخريب آن توسط سپاه اسلام جلوگيری کنند 

 آنجا در دوره ساسانی بدليل اهميت آذربايجان يکی از مرزبانان بزرگ دولت ساسانی برای محافظ از آن مامور

   . گشت و در اواخر دوره ساسانی محافظت از آذربايجان به دست خداندان فرخ قرار ميگيرد

 

آمده است" سنت"در کتاب باستانی    
   .يک جلد از اوستای ايرانيان در آذربايجان گرد آوری شده است و در شهر شيز و آتشکده آذرگشنسب محفوظ است

 

نويسدحمزه اصفهانی در کتاب تاريخ خود می   
 از عمرش زردشت از آذربايجان به سوی وی آمد و دين خود را 50و سال " کی گشتاسب" سلطنت 30در سال 

   . آشکار نمود

 

 در کتاب فتوح البلدان البلاذری تاريخ نگار نامدار عرب درباره آذربايجان آمده است
. ان با لشگرش راهی آذربايجان شد  هجری در خلافت عمر حذيفه بن يمان پس از فتح شهر همد22 تا 18در سال 

حذيفه پس از نبردی با مرزبان آذربايجان که . در همين حين لشگری ديگر از شهر زور راهی آذربايجان شد 

مفاد قرار داد به اين صورت بود که ايرانيان مجبور به دادن . پايتختش اردبيل بود قرارداد صلحی منعقد کردند 

 اعراب هم موظف شدند به مردم شهر آسب نرسانند و به مراسم های دينی ايرانيان سالانه خراج به مدينه شدند و

بخصوص مراسمهای شهر شيز دخالت نکنند و از مردم کرد اين منطقه و مردم بلاسکان يا بلاشکان و ميان رودان 

  . و شاتروذان محافظت کنند

 



 
 

ی آمده استدر کتاب نامدار مروج الذهب مسعودی تاريخ نگار نامدار اسلام   
در ) آذرگشنسب ( بوده است و آتشکده معروف آذرجشنس ) اشکانی ( شهر شيز در آذربايجان پايتخت شاهان پارتی 

. پادشاه آذربايجان که زير فرمان شاهشاهان اشکانی بود " ارت برزن" قبل از ميلاد 220در سال . آنجا واقع است 

از ديگر پادشاهان آذربايجان در آن سالها . گسترش داد ) اف ترکيه در اطر( وی قلمرو شهر خود را تا دريای سياه 

" آريوبرزن و پسر او ارت وزد از معروف ترين آنها می باشد  در دوره ساسانی پادشاهان آذربايجان به نام 

ده راهی پادشاهان ايرانی در دوره ساسانی برای تعظيم به آذرگشنسب با پای پيا. ناميده می شود " آتورپاتکان شاه 

 نقشه -از نقشهای برجسته و شگقت انگيز آذرگشنسب در آذربايجان صور افلاک و ستارگان . اين منطقه می شدند 

   . جهان نما از خشکی ها و دريا ها و آباديها است که برای ديدن عموم قرار دارد

 

 مارکوات محقق و باستان شناس
ولی پس از فتح آذربايجان به دست . ايجان شهر اردبيل بوده است در اين باره نوشته است پايتخت ساسانيان در آذرب

اعراب اين شهر ويران گشت و مرزبان آنجا سالانه ماليات های مردمی را جمع ميکرده و به مدينه می فرستاده 

   . شيز پايتخت زمستانی و اردبيل پايتخت تابستانی پادشاهان ساسانی بوده است. است 

 

پادشاهی خسرو نوشته استتاريخ طبری در قسمت    
او . يکی از اينها سپهبدی از شهر آذربايجان بود .  سپهبد ارشد قرار داد 4نوشيروان سپاه کل ايران را زير نظر 

فرخزاد برادر رستم نيز از افراد مقتدر . بود ) سردار ايران در جنگ قادسيه ( فرخ هرمزد و پسرش رستم فرخ زاد 

   . زمان ساسانيان بود

 

البی مورخ نامدار در اين باره آذربايجان گفته استثع   
در صلح نامه امضا شده بين . رستم شخصی بود آذری که پس از کشته شدنش برادرش اسفندياذ سپهبد آنجا شد 

پيش از اعلام صلح با اعراب برادر ديگر رستم بهرام برای . مردمان آذرآبادگان و سپاه اسلام نام اسفندياد آمده است 

   .  از آذربايجان نبردی سخت با تازيان انجام داد که در نهايت شکست خورددفاع

  

برای نمونه تعدادی از شهرها و کوهها و رودهای آذربايجان که از گذشته های دور نامها ايرانی داشته اند به شرح 

.  و ترک خواندن اين منطقه کهن خطايی بسيار بزرگ است زير می باشد  

 

های آذربايجان از آبادي:ازناب   

از آباديهای اطراف تبريز: الوار   



کوهی در نزديکی تبريز: اهراب   

  محلی در اطراف تبريز:اوجان 

باک از بک و بغ گرفته شده است به معنی خدا می . نامی پهلوی می باشد که از بادکويه گرفته شده است : باکو 

در کل باکوان يا باکويه يا باکو به معنی . ا سرزمين است کوان نيز از وان گرفته شده است که به معنی شهر ي. باشد 

  سرزمين خدا می باشد که نامی کاملا ايرانی است

ی در آران و کرسی آنجا بوده و هم اکنون ويرانه هايش باقی است بزرگشهر: بردوا   

گاه ديلميان استگان تشکيل شده است که همان جاي+ اين نام از ديلم . نام شهری از آذرآبادگان : ديلمقان   

همان رو اندوز کنونی است که در کردستان قرار دارد: رويين دز    

نام ديرينه قزل وزن است: زرين رود    

   نام آبادی در دو فرسخی تبريز:سرد رود 

اين محل واق شده است در جنگلهايی که . رودی در آذربايجان ايران و اکنون آن را قرارود می گويند : کارارود 

خرمدين با تازيان نبرد کرد  تاريخ طبری آن را کلان رود خوانده استبابک    

   نام روستايی در آذربايجان که ميانه شهرچه آن باشد: گرمرود

در زبان پهلوی به جای گردن گريو بوده است.  نام محلی در نزديکی تبريز که معنی گردنه را می دهد :گريوه    

يجان که اکنون گرمادوز می گويندمحلی در ارسباران آذربا: گهرام دز    

   محلی در آذربايجان که معنی دز گيلان می دهد:گيلاندوز 

زيرا نام حقيقی آن در تاريخ گيراگی بازار است به معنی يکشنبه .  اين معنی کلاغ در ترکی نمی باشد :قارقابازار 

اين کلمه ارمنی است. بازار    

لان تشکيل شده است به معنی محل مادها+ کوه از ماداين. ی در تبريز می باشد ه کو:مارالان    

که در معنی جايگاه مادها گفته می شود.  دهی در نزديکی تبريز :مايان    

ند تشکيل شده است که در پهلوی همان جايگاه مادهاست+اين نيز از مار.  شهر آذربايجانی می باشد :مرند    

   ماراوا می باشد نام حقيقی آن در کتب تاريخی مراوا يا:مراغه 



اکنون .  نام کوههای که بابک خرمدين در آنجا نبردهای بسياری کرد و طبری نيز آنرا ذکر کرده است :هشتاد سر 

  هشته سر گويند

  کوهی در تبريز: ليلاوا

  کوهی در تبريز:ويجويه 

د که هيچ ارتباطی با زبان  و غيره نيز همگی نام هايی ايرانی هستنخش -برزند - بذ -رود دوال -سادراسپ - اردبيل

بدون ترديد آذربايجان جايگاه ايرانيان آذری زبان است که در گذشته مادها و پارسها آنجا سکنی گذيده . ترکی ندارد 

بودند ولی پس از اسلام و چندين يورش سهمگين از مناطق ديگر وارد اين شهر شدند و زبان آنان از پهلوی تغيير 

ی ايرانی هستند و از نژاد ايرانی که تغيير زبان يافته انديافت ولی با اين حال همگ  

 

   در ستايش بزرگ مردان آذرآبادگانشادروان ملک الشعرای بهار
 ياد باد و شاد باد آن سرو آزاد وطن

 حضرت ستارخان
 آن که داد از رادی و مردانگی دادن وطن

 اندر آذربايجان
 راد باقر خان شد کزو شد سخت بنياد وطن

د و جاودانشاد با  
 ياد بادا ملت تبريز و آن مردان کار

 مايه های افتخار
 

  مولانا گرامی عارف بزرگ و نامداری ايران زمين در ستايش از تبريز می فرمايد
 

 ای جان سخن کوتاه کن يا اين سخن در راه
 راه شاهنشاه کن در سوی تبريز صفا

 
 ديده حاصل کن دلا آنگه ببين تبريز را

وان ديدن چنين تبريز رابی بصيرت کی ت  
 

 تو اگر اوصاف خواهی هست فردوسی برين
 از صفا و نور سربنده کمين تبريز را

 



 چون درختی را نبينی مرغ کی بينی برو
 پس چه گويم با تو جان از اين تبريز را

 

 
 ملک الشعرای بهار در ستايش اردبيل اينگونه می گويد

 
 بود از پاکی رسول پاک را خير السليل

  مسقط او اردبيل-اه او ملک ايران بنگ
 

 

 

 

 

 

Reference Website :   
http://www.azargoshnasp.net 

http://www.ariarman.com 

http://www.azarpadgan.com 
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